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كامبيز صفيئى*

چكيده
نمايش نامة ملاقات بانوى سالخورده كه فريدريش دورنمات (1990-1921) در سال 1955 
وى  اثر  بهترين  به عنوان  ادبى  منتقدان  از  بسيارى  ازسوى  درآورد،  تحرير  به رشتة  آن  را 
اين  در  كند.  كسب  جهانى  شهرتى  سوئيسى  شهير  نويسندة  اين  تا  شد  سبب  و  شناخته 
فرانسوى  بارت  رولان  رويكرد  خاص  به طور  و  روايت  ساختارى  تحليل  كاربرد  با  مقاله، 
و  كاركردها  در  كاوش  ضمن  و  پرداخته  نمايش نامه  اين  روايى  تحليل  به  باب،  اين  در 
كنش   هاى اين نمايشنامه ـ به منزلة يك روايت  ـ لايه  هاى زيرين اين روايت، كنكاش و 
دلالت  ها و معانى پنهان آن كشف و آشكارسازى مى  شود؛ آنچه رولان بارت در تحليل 
مى شود،  رؤيت  پذير  روايت  اين  خوانش  از  پس  آنچه  درواقع  است.  آن  درپى  روايت 
منفعت  جويى و سست بودن باورهاى افراد جامعه است؛ افرادى كه براى سود اقتصادى، 
به راحتى اصول اخلاقى را زيرپا مى  گذارند و بدين  منظور، برخلاف آنچه در ظاهر مى  گويند، 

درپى كسب منفعت و نفع شخصى، حتى حاضر مى   شوند دست به جنايت بزنند.
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مقدمه
ما به ندرت به  روايت ها فكر مى كنيم؛ اما زندگى  ما به طور عميقى در آنها غوطه ور است. 
هر روز، از نخستين روزهاى عمر تا واپسين دم زندگى ، در دريايى از داستان ها و قصه هايى 
غوطه مى خوريم كه مى شنويم يا مى خوانيم؛ به عبارت ديگر، ما از نخسين روزهاى حياتمان 
درمعرض روايت قرار داريم. ترانه ها و اشعار ساده اى كه در دوران خردسالى فرا مى گيريم و 
تكرار مى كنيم، همه گونه اى از روايت به شمار مى روند. حتى مرگ ما نيز در روايت ها ثبت 
مى شود، چراكه آگهى هاى ترحيم چنين هستند (آسابرگر، 1380: 16-15)؛ واقعيتى كه نشانگر 

عمق ارتباط و حضور روايت ها در زندگى ما است. 
مايكل جى. تولان1، روايت را «توالى ازپيش انگاشته شدة رخدادهايى كه به طور غيرتصادفى 
به هم اتصال يافته اند» تعريف كرده است كه برطبق آن، هر روايت دو ويژگى دارد: عليّت 
و زمان بندى. باتوجه به اين تعريف، از آنجا كه روايت متشكل از مجموعة متنوعى از ژانرها 
است (بارت، 1387: 27)، موضوعات بسيار وسيعى را مى توان از زاوية روايت تحليل كرد، همانند 
رقص،  پانتوميم،  كميك استريپ ها،  فيلم ها،  رمان ها،  تاريخى،  كتاب هاى  روزنامه ها،  اخبار 

نمايشنامه ها، قصه هاى عاميانه (فولكور) و ... (راغب، 1387: 9).
در اين مقاله، نمايشنامة ملاقات بانوى سالخورده2 ـ يكى از آثار برجستة نمايشنامه نويس 
سوئيسى، فريدريش دورنمات3 ـ از دريچة تحليل روايى مطمح نظر قرار مى گيرد؛ به ديگر 
گفتار، اين نمايشنامه از رويكرد ساختارى تحليل روايت ها بررسى مي شود. از اين رو، ضمن 
رولان  نگاه  معرفى  با  روايت،  ساختارى  رويكرد  و  روايت  تحليل  روايت،  معناى  در  كاوش 
بررسي  روايت شناسانه  ازجهت  نمايشنامه  اين  روايت ها،  تحليل  نحوة  به  فرانسوى  بارت4 
اين  تحليل  براى  بارت  سه مرحله اى  تحليل  شيوة  كاربرد  مقاله،  اين  در  هدف  مي شود. 

1. Michael J. Toolan                                 2. Der Besuch der Alten Dame
3. Friedrich Dürrenmatt                            4. Roland Barthes
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نمايشنامه ـ به منزلة نوعى روايت ـ است.

روايت و تحليل روايت 
زندگى روزمرة ما با روايت ها عجين شده است. به گفتة رولان بارت، روايت هاى جهان 
بى شمارند. روايت پيش از هرچيز، مجموعة متنوع عظيمى از ژانرها است كه به موضوعات 
و  عصر  هر  در  شكل ها،  نامحدود  تقريباً  تنوع  همين  براساس  و  مى شود  تقسيم  مختلفى 
خود  مثل  به سادگى،  است.  فرافرهنگى  و  فراتاريخى  جهانى،  روايت  است.  حاضر  جامعه اى 
هرچند  فرهنگى،  هيچ  است.  شده  تنيده  تاريخ ها  در  روايت  (بارت، 1387: 27).  است  زندگى 
بدوى، تا زمانى كه زنده است، بى نصيب از روايت نيست و حتى پس از مرگش، روايتشان 
از آزادى، بردگى، فناپذيرى و زوال آنها را به ما پيوند مى دهد. اسطوره هاى خلق جهان و 
همه،  و  همه  دشمن تراشى،  قومى،  قهرمانان  داستان  طلايى،  عصر  افسانه هاى  آفرينش، 
به همين دليل، «زبان شناسان  ما هستند.  اميال، خاطرات و زندگى  روايت صداها، آرزوها، 
توانايى روايت كردن را همچون معيارى براى سنجش توانايى زبان پيشرفته به كار مى برند» 

(ميلر، 1377: 73). 
روايت چيست و چه ويژگى هايى دارد كه اين چنين به فرايندى فراگير تبديل شده است؟ 
همان طور كه عنوان شد، روايات در سراسرِ زندگى ما ريشه دوانده اند. آنها يكى از مهم ترين 
شيوه هاى آموزش ما راجع به جهان، خودمان و ديگران است. آسابرگر به نقل از ريچاردسن 
رخدادهاى  درون  در  تجربه هايمان  به  ساماندهى  اصلى  شيوة  روايت  كه  مى گويد  لورل  و 
است.  بازنمايى  شيوة  يك  هم  و  استدلال  شيوة  يك  هم  روايت،  است.  معنادار  زمان مند 
انسان ها جهان را درقالب روايت مى فهمند و آن  را و خود را درقالب روايت بيان مى كنند 
(آسابرگر، 1380: 24). اگر شناخت بشرى دو شيوة عام داشته باشد، دو شيوة عام كه معرفت هاى 
بشرى (شامل دين، علم، فلسفه و ايدئولوژى) ازطريق آنها بيان شوند، يكى از آنها روايت 
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است ـ ديگرى شيوة منطقى است ـ و در همان حال، روايت با شيوة منطقى نيز بيگانه نيست. 
درحالى كه شيوة منطقى ـ علمى درپى حقايق عام است، روايت درپى روابط ميان رخدادها 
است، توضيح علمى از رخدادهاى در زمان و مكان استخراج مى شود و توضيح روايى در 

درون بافت و متن تنيده شده است (همان، ص 24 و 25).
آدم ها،  براى  آنچه  از  داستان ها  و  است  داستان  يك  روايت  كه  است  معتقد  آسابرگر 
حيوانات، موجودات بيگانه و ... اتفاق مي افتد، مى گويند؛ يعنى داستان، زنجيره اى از رخدادها 
صورت  زمانى  دورة  نوعى  طى  يا  چهارچوب  در  روايت ها  بهتر،  به معناى  مى گيرد.  دربر  را 
مى گيرند كه اين دورة زمانى ممكن است بسيار كوتاه، همانند يك قصة كودكانه، باشد يا 

بسيار طولانى، آن طور كه درمورد برخى رمان ها و حماسه ها مصداق دارد. (همان، ص 18)
در اينجا لازم است يادآوري شود كه هر چيزى روايت نيست. آنچه كه مبتنى بر توالى امور 
در جريان زمان نباشد، روايت قلمداد نمى شود، مثل طراحى ها، تابلوهاى نقاشى، عكس ها و 
هر تصويرى در يك قاب. پس هر چيزى كه توالى اى را نشان ندهد، روايت به شمار نمى رود 

(طلوعى و خالق پناه، 1387: 45).
در روايت شناسى1 كلاسيك معمولاً بين حوادث و شيوه هاى روايت اين حوادث تمايز قايل 
را   «Sjuzhet» و «Pabula» اين دو، دو اصطلاح فرماليست هاى روسى براى  مى شدند. 
به كار مى بردند؛ ساختارگرايان فرانسوى براى اين دو به ترتيب از اصطلاحات «Histoire» و 
 «Story» استفاده مى كردند؛ در سنت دانشگاه آنگلو ـ امريكايى از واژه هاى «Discourse»

و «Discoure» براى آن استفاده مى كنند (مك كوئيلان2، 2000: 4).
در همة اين موارد، واژة Story (داستان)، مجموعه اى از رخدادها است كه ازنظر منطقى 
و زمانى با هم ربط دارند و بازيگران، آن را پديد مى آورند و يا ازسر مى گذرانند. يك داستان 
را مى توان به شيوه هاى گوناگون و در ژانرهاى متفاوت روايت كرد. آنچه كه در همة اين 

1. Narratology                                         2. McQuillan, Martin
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شيوه ها مشترك است، همان داستان است. در داستان، مواد خام و اجزاى سازندة روايت، همة 
رخدادها و شخصيت ها بدون پرداختن به پيچيدگى هاى توالى آنها عرضه مى شود. تولان، 

ويژگى هاى روايت را شامل موارد زير مى داند (به نقل از طلوعى و خالق پناه، 1387: 46):
1. شكل گيرى روايت؛

2. هر روايتى داراى وجوه و ميزان خاصى از يك ساختار اوليه است؛
3. بيشتر روايت ها داراى خط سير هستند؛

4. روايت داراى گوينده است؛
5. تغيير وضعيت يا جابه جايى يا گشتار؛

6. روايت مستلزم يادآورى رخدادهايى است كه ازنظر زمانى و مكانى از دسترس گوينده 
و مخاطبانش دور است.

تودوروف، اين ويژگى ها را به دو اصل زير تقليل مى دهد: 
1. توصيف روايت، كه بر يك زمان مندى استوار است و خود زمان مندى بر دو نوع زمان 
خطى و زمان رخدادها مبتنى است. به نظر تودورف، اين اصل بيانگر سطح داستانى روايت 

است.
2. توالى / دگرگونى، كه بيانگر سطح گفتمانى روايت است و طبقه بندى سلسله مراتب 
كنش هاى پايه و مناسبات موقعيت هاى مختلف و انواع دگرگونى (حالت، رخداد و ...) و توالى 
(تغيير درك و دانش ما از رخدادها) را دربر مى گيرد. اين اصل، مبتنى بر سازماندهى روايى 

است.
برخلاف تحليل ژانر كه به مقايسة كنش هاى ارتباطى و ساختارهاى آنها محدود است و 
تحليل مكالمه كه در سطح تعامل محدود و مفهوم به مفهوم انجام مى گيرد و براى تعاملات 
وسيع، مضامين پرشمار و موضوعات متعدد كاربرد ندارد، تحليل روايت كاوش در محيط هاى 
شناختى، اجتماعى ـ تعاملى و نشانه اى است. به رغم بيشتر رويكردهاى مطالعات اجتماعى 
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ـ فرهنگى، تحليل روايت، عدم قطعيت، پيچيدگى و تضادها و دوگانگى ها را بر نمى تابد، 
چرا كه روايت ها تاريخ سوژه ها و بيانگر غنا و فقر احساسات، انديشه ها و تجربه هاى انسانى 
به خلق هويت و واقعيت اجتماعى كمك  مزايا هستند،  معايب و  آشكاركنندة  آنها  هستند. 
ساختارهاى  كه  مي شوند  بررسي  دليل  اين  به  و  مى شوند  دگرگونى  باعث  حتى  و  مى كنند 

ايجاد معنا هستند (همان، ص 49).
زبانى»؛  «عمل  از  است  عبارت  روايت  تعريف  ساده ترين  شد،  عنوان  كه  همان طور 
بنابراين، زندگينامه ها، داستان ها، ژانرها و ساير اعمال زبانى، هم در محتواى روايى  و هم در 
گفتمانشان، معنا را انتقال مى دهند. تحليل روايت، مطالعة اعمال، زندگى ها و سنت ها است. 
بنابراين، تحليل روايت فراتر از كشف شيوه هاى داستانسرايى افراد است؛ و فراتر از اينكه آنها 
چگونه تجربه هايشان را شكل مى دهند، آنها را يادآورى مى كنند و گزارش مى دهند. روايت، 
شيوة توليد دانش از امور غايب است و به ما كمك مى كند پيچيدگى هاى زندگى خودمان و 

ديگران را درك كنيم (همان).
نظر   مدّ  اينجا  در  كه  رويكردى  دارد،  وجود  روايت  دربارة  گوناگونى  نظريه هاى  گرچه 

است، نگاه ساختارگرايانه به روايت است.

ساختارگرايى و تحليل روايت
دانشوران اين دسته از تحليل روايت، روايت را به منزلة قصة خام و پايه اى مى نگرند كه 
رويدادها و فعاليت ها برروى آنها استوار هستند. به نظر روايت شناسان ساختارگرا، مهم ترين 
«هرگفتمانى  مى گويد:  بارت  است.  جمله  نحو  و  روايت  ساختار  ميان  زبان شناسانه  قياس 
جمله اى بلند است، دقيقاً همان طور كه يك جمله، علاوه بر مشخصات ويژه، يك گفتمان 

كوتاه است» (بارت، 1387: 32).
گريماس برپاية كارهاى پراپ و ابداع مفهوم ساختارى كنش گر1 و مقام هاى آن درقالب 

1. actant
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ذهن و عين، فرستنده و گيرنده و يارى دهنده و دشمن، حوزه هاى مختلف عمل را استنتاج 
كرد. تودوروف نيز با تحليل كتاب دكامرون اثر بوكاچيو، هريك از داستان ها را به مثابة جملة 
بلندى تحليل كرد. روايت شناسى ساختارگرا در آثار ژرارد ژنت به شيوه هايى توجه كرد كه 
آثار ادبى ازطريق آنها نقل مى شوند. نخستين موضوع موردتوجه وى، شيوة ارائة ترتيب زمانى 
رخدادها و كنش ها در يك داستان عينى است. ترتيب زمانى و ترتيب روايى ممكن است 
همزمان باشند؛ و ترتيب روايى ممكن است از رخدادها عقب و يا جلو بيفتد. دومين موضوع 
مورد توجه وى، زمان است، رابطة مدت زمان وقوع يك رخداد و مدت زمان روايت آن؛ و 
سومين موضوع تكرار روايت يا بيان رخداد مشخّص است (به نقل از طلوعى و خالق پناه، 1387: 

.(48
از آنجا كه مفاهيم متصور بارت از كاركرد و كنش، مشابه مفاهيم مورد اشارة پراپ و 
گريماس است، پيش از توجه به عقايد بارت، نظرياتِ آنان در اين باره، به اختصار شرح داده 

مى شود تا درك منظور بارت آسان تر شود:
ولاديمير پراپ، بررسى كلاسيك خود به نام ريخت شناسى قصه هاى عاميانه را اول بار در 
سال 1928 منتشر كرد. پراپ از رويكرد ريخت شناسى براى مطالعة قصه هاى عاميانه سود 
جست. درواقع اين اصطلاح به مطالعة ساختارها و يا شكل ها اشاره دارد. از آنجا كه وى 
تلاش براى تحليل اين قصه ها برحسب خاستگاه هاى تاريخى يا درون مايه يا شخصيت هاى 
آنها را ناكافى مى دانست (آسابرگر، 1380)، راه ديگرى درپيش گرفت و به فكر تجزية قصه ها 
به اجزاى متشكلة آنها افتاد. درحقيقت، به عقيدة پراپ، ازطريق تفكيك اجزاى اساسى يك 

قصه و آگاهى از ارتباط ميان آنها مى توان به ساختار روايت پى برد. 
پراپ مى گويد هر تعداد از شخصيت هاى مختلف داستان مى توانند يك كنش معين انجام 
ممكن  آن  گوناگون  شخصيت هاى  كاركرد  برحسب  را  داستان  بررسى  موضوع،  اين  دهند. 
مى سازد. درواقع، از كاركردها، هم كنش هاى شخصيت ها و هم پيامدهاى اين كنش ها براى 
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داستان استنباط مى شود (همان، ص 38). به عبارت ديگر، كاركرد يعنى «عمل شخصيتى از 
اشخاص قصه كه از نظرگاه اهميتى كه در جريان عمليات قصه دارد، تعريف مى شود» (به نقل 
از راغب، 1387: 11). پراپ معتقد است كه تمامى قصه هاى عاميانه شامل 31 كاركرد هستند 
كه وى آنها را ذكر كرده و درمقابل هركدام نيز تعريفى ارائه داده است. ازجمله كاركردهاى 
مورد اشارة وى مى توان به غيبت، ممنوعيت، زيرپاگذاشتن، و شناسايى اشاره كرد كه به عنوان 

مثال، شناسايى زمانى است كه ضدقهرمان مى كوشد اطلاعاتى به دست آورد.
آلژيرداس ژولين گريماس، كار پراپ را در زمينه اى وسيع تر پيش گرفت. وي 31 كاركرد 
او را به 20 مورد كاهش داد و درقبال هفت دسته شخصيت پراپ، سه دسته دوتايى كنش گر 

براساس تقابل هاى دوگانة معناشناسى درنظر گرفت:
1. ارتباط خواستارى: فاعل / هدف

2. ارتباط اطلاع رسانى: فرستنده / گيرنده
3. ارتباط رقابتى

به تنهايى،  پى رفت،  هر  كه  شده  ساخته  پى رفت1  چندين  از  داستان  هر  او،  ديدگاه  از 
پى رفت  مفهوم  از  كاركرد،  كنارگذاشتن  با  گريماس  درواقع،  است.  كنش گر  چند  مجموعة 

استفاده كرد (راغب، 1387: 16). 

رولان بارت و تحليل روايت
و  ادبى  نظرية  برجستة  چهره هاى  از  يكى  فرانسوى،   (1915-1980) بارت  رولان 
فرهنگى به شمار مى رود. آثار بارت، بر طيف متنوعى از گرايش ها و رويه هاى نظرى، ازجمله 
ساختارگرايى، نشانه شناسى، پساساختارگرايى، مطالعات فرهنگى و نقادى ادبى و روان كاوانه 
تأثيرگذار بوده اند. وى را مى توان يكى از بنيانگذاران نظرية ادبى و فرهنگى معاصر خواند. 

(آلن، 1385)

1. sequence



153

تطبيقىادبيات
كاربرد تحليلِ ساختارى روايت:...

شي
ژوه

ي ـ پ
علم

امة 
صلن
ف

بارت معتقد است كه روايت قدمتى همپاى تمدن بشرى دارد و بنابراين، روايت ها انبوه تر 
از آنند كه بتوان تك تك آنها را تحليل كرد. به همين دليل، وى معتقد است كه در تحليل 
ساختارى روايت بايد از پارول چشم پوشيد و به ايجاد يك الگوى زيرنهادى اقدام كرد. به نظر 
وى، براى تحليل علمى روايت بايد از رويكرد استقرايى (استخراج معنا از تك تك موارد) 
دست كشيد و به رويكرد استنتاجى (ايجاد الگويى كارآمد كه تك تك موارد را بايد براساس 
آن سنجيد) روى آورد. بارت الگوى زبان و بنابراين الگوى زبان شناسى ساختارى را بهترين 

الگو معرفى مى كند (همان، ص 94-95).
وي در تحليل ساختارى خود از روايت ها، به روالى همانند محورهاى همنشينى و جانشينى 
زبان، اصولاً نشان مى دهد كه چگونه سطوح هم عرض، نظير وقايع رخ داده در يك روايت، در 

سطوح عالى تر معنايى به هم مى پيوندند. 
او با تركيب نظرية پراپ و توماشفسكى1 درباب ساختار روايت، روايت را حاصل تركيب 
روش هاى  روايت ها»،  ساختارى  «تحليل  مقالة  در  بارت  مى داند.  درونمايه ها  و  كاركردها 
استقرايى را با روش هاى قياسى مقايسه و از روش هاى قياسى حمايت مى كند. به نظر بارت، 
تحليل روايت بايد نخست الگويى فرضى براى توصيف برگزيند و سپس از اين الگو آغاز 
كند و به تدريج به گونه هاى متفاوتى از روايت برسد. رولان بارت، روايت را داراى سه سطح 

توصيف مى كند:
1. سطح كاركردها كه تقريباً معادل كاركردهاى پراپ و برمون است؛

2. سطح كنش ها كه تقريباً همان كنش گران از ديدگاه گريماس است؛
3. سطح روايت كه مى توان آن را گفتمان ازنظر تودوروف دانست. (راغب، 1387: 17-18)

باعث  كه  عاملى  است؛  «كاركرد»  مى راند،  به پيش  را  روايت  آنچه  بارت،  به نظر 
انسجام كلى روايت است. وى دو نوع كاركرد را از هم متمايز مى سازد: الف ـ كاركردهاى 

1. Tomashevskii
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مفهومى  به  كه  علامت ها  ـ  ب  برمى گردند،  نتيجه دار  و  مكمل  كنش  يك  به  كه  ويژه 
كمابيش نامعين اشاره دارند و علامت هاى منشِ روان شناختى شخصيت ها، نشانه هاى حالت 
و غيره  را شامل مي شوند. كاركردهاى ويژه نيز به دو دسته تقسيم مى شوند: 1. كاركردهاى 
به شمار  روايت  هر  واقعى  نقاط عطف  كه  هسته اى،  چتمن1، كاركردهاى  گفتة  به  يا  اصلى 
مى آيند، لحظات خطرند و نتيجه  دار؛ 2. كاركردهاى واسطه كه در فاصلة ميان كاركردهاى 
هسته اى واقع مى شوند و مكانى براى آسايش اند؛ براى مثال، تلفن كردن و يا جواب دادن آن، 
كاركردهاى هسته اى اند و تأخير در جواب دادن و اعمال مرتبط ديگر، كاركردهاى واسطه اى 
هستند. به نظر بارت، علامت ها نيز دو دسته اند: الف ـ علامت هاى ويژه، ب ـ علامت هاى 

اطلاع رسان. (تولان، 1383: 33-38)
است  نكته  اين  نشان دادن  براي  ساختارى،  روال  به  روايت ها  خواندن  بارت،  به عقيدة 
كنش ها  به  كاركردها  مى شود.  ايجاد  الحاق  روند  يك  به  اتكا  با  روايت  معناى  چگونه  كه 
 .(1385 (آلن،  مى پيوندند  روايت ها  خود  سطح  به  سرانجام  هم  كنش ها  و  مى شوند  ملحق 
وارد  بارت  نظرية  به  كه  مهمى  انتقادهاى  از  يكى  كه  كنيم  اضافه  را  نكته  اين  بايد  گرچه 
و  ويژه  علائم  يا  و  واسطه  و  هسته اى  كاركردهاى  تشخيص  معيارهاى  روشن نبودن  شده، 

اطلاع رسان از همديگر است. 

تحليل روايى ملاقات بانوى سالخورده
فريدريش دورنمات (1990-1921) ـ نويسندة سرشناس سوئيسى ـ نمايشنامة ملاقات 
بانوى سالخورده را در اواخر سال 1955 به پايان رساند. اين نمايشنامه در 29 ژانوية سال بعد 
براى نخستين بار در زوريخ به روى صحنه رفت. با نوشتن اين نمايشنامه، دورنمات يك شبه 

ره صدساله را پيمود و شهرتى جهانى به دست آورد.

1. Chatman
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حكايت اين نمايش نامه بدين قرار است كه در ايستگاه راه آهن، شهركى به نام «گولن» 
در نزديكى مرز سوئيس و آلمان، چند تن از نمايندگان طبقات گوناگون مردم در انتظار ورود 
ـ هستند. گولن كه در گذشته شهرى  ـ ثروتمندترين زن جهان ـ بانويى به نام كلر زاخاناسيان ـ
آباد بوده و اعتبار فراوانى داشته است، اكنون در فقر غوطه مى خورد و اهالى شهر اميدوارند 
كه اين بانوى ثروتمند كه زادة اين شهر است، بخشى از ثروت خود را صرف بازسازى و رونق 

اين شهر كند تا شهر دوباره به وضع سابق برگردد.
در اثناى داستان مشخص مى شود كه چهل وپنج سال پيش، كلر با پسرك خرده فروشى 
به نام آلفرد ايل رابطه اى عاشقانه داشته و از وى آبستن شده بوده است اما وى كه از ازدواج 
با فقيرترين دختر شهر عار داشته، افرادى را تحريك كرده تا به دروغ عليه كلر زاخاناسيان ــ 
كه در آن زمان كلارا وشر نام داشت ــ شهادت دهند. درنتيجه، كلارا از گولن گريخته، به 
هامبورگ رفته و به روسپى گرى كشيده شده است. در آنجا يك پيرمرد بسيار ثروتمند ارمنى 
عاشق وى مى شود و با او ازدواج مى كند و پس از اندك زمانى ازدنيا مى رود و همة ثروت 

خود را براى كلارا برجاى مى گذارد.
افراد سرشناس شهر كه حوادث گذشته را ازياد برده اند، به ايل مأموريت مى دهند تا با 
چرب زبانى و يادآورى عشق قديمى، او را راضى كند اندكى از ثروت خود را به آبادانى مجدد 

شهر گولن اختصاص دهد.
و  برمى خيزد  او  است،  شده  برپا  زادگاهش  به  وى  ورود  به افتخار  كه  ميهمانى اى  در 
مى گويد كه حاضر است يك ميليارد به شهر كمك كند (به جاى چندين ميليون كه ساكنان 
شهر در رؤيايش بودند): پانصد ميليون براى آبادانى شهر و پانصد ميليون براى ساكنان شهر؛ 
اما تنها يك شرط دارد و آن اينكه: «من به شما يك ميليارد مى دهم و به جاى آن عدالت رو 

براى خود مى خرم» و اين عدالت عبارت است از اينكه كسى پيدا شود و ايل را بكشد. 
را  خود  همه،  و  مى شوند  وحشت زده  و  برمى آشوبند  به شدت  سخن  اين  از  شهر  اهالى 
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دوست و متحد همشهرى محترمشان اعلام مى كنند. كلر با اطمينان خاطر مى نشيند و صبر 
پيشه مى كند. ديرى نمى گذرد كه تحولات شگفتى در اين شهر كوچك آغاز مى شود. همه 
به فكر خريد اشياى نو مى افتند؛ اما از آنجا كه دستشان تهى است، نسيه مى گيرند و زير 
بار قرض مى روند و در توجيه رفتارشان مى نالند كه به علت جنايت بى شرمانة ايل، اين همه 
سال محروميت كشيده اند. سرانجام آلفرد درمى يابد كه حتى افراد خانواده اش نيز مرگ وى 
را مى خواهند. آلفرد ارادة زنده ماندن را ازدست مى دهد؛ و درنهايت، در يكى از جلسات انجمن 
محلى شهر، دوستان سابقش او را به قتل مى رسانند و كلر زاخاناسيان به هدف خود مى رسد.

آنچه نقل شد، خلاصه اى كوتاه از نمايشنامة ملاقات بانوى سالخورده بود.
معناى  درنهايت،  و  كنش ها  كاركردها،  تحليل  به  بارت  منظر  از  مى كنيم  سعى  اكنون 
نهايى اين روايت و دلالت هاى ايدئولوژيك آن بپردازيم. پرواضح است كه در هركدام از اين 
موارد، به ذكر توضيحى مختصر و نمونه هايى كوتاه بسنده خواهد شد؛ چراكه اين نمايشنامه، 
روايتى طولانى است و چند صفحه را دربر مى گيرد و تحليل جزء به جزء و مبسوط تمامى 

اين نمايشنامه، قطعاً فضايى بسيار وسيع مى طلبد.

الف ـ كاركردها
نخستين سطح تحليل در اينجا، تحليل كاركردها است. همان طور كه خود بارت نيز اشاره 
كرده، منظور وى از كاركردها، تقريباً معادل معناى مدّنظر پراپ بوده؛ البته وى كاركردها 
را بسط داده و تقسيم بندى هايى نيز در آنها به وجود آورده و كاركردها را به انواع مختلفى 
تقسيم  كرده است. بارت در اين باره مى گويد: نخستين وظيفه در اينجا، تقسيم روايت و تعيين 
عبارت  به  كرد؛  تقسيم  محدودى  تعداد  به  را  آن  مى توان  كه  است  روايى  گفتمان  قطعات 
ديگر، بايد كوچك ترين واحدهاى روايت را تعريف كرد كه ملاك انتخاب آنها نيز «معنا» 
است. به عقيدة وى، دو طبقة عمدة واحدهاى كاركردى عبارت اند از: كاركردهاى توزيعى و 
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كاركردهاى تركيبى. كاركردهاى توزيعى با كاركردهاى معرفى شدة پراپ مطابقت مى كند. از 
اين منظر مى توان در نمايشنامة ملاقات بانوى سالخورده، كاركردهاى زير را درنظر گرفت 
(اگرچه بايد توجه كرد كه همان طور كه آسابرگر (1380) اشاره كرده، بدين منظور لازم است 

جرح و تعديل هايى در برخى از كاركردهاى پراپ ايجاد كرد):
در نمايشنامه اي كه درونمات نوشته، وضعيت اوليه زمانى است كه برخى از شهروندان 
درمقابل ايستگاه نيمه ويران راه آهن گولن جمع شده اند و خود را براى استقبال از قهرمان 
از  استقبال كننده  شاخص  چهره هاى  كه  است  مرحله  اين  در  درواقع  مى كنند.  آماده  روايت 
اجرا،  مأمور  كشيش،  معلم،  شهردار،  از  عبارت اند  كه  مي شوند  معرفي  به اختصار  قهرمان 

ايل،... 
كاركرد دوم در اينجا، حضور دربرابر غيبت است كه پراپ مطرح كرده است. البته قهرمان 
اين داستان نيز زمانى ناپديد شده است، اما اين عمل به بيش از چهار دهه قبل برمى گردد؛ 
ولى اكنون شاهد حضور او هستيم. كاركرد دوم را مي توان «استقبال» ناميد كه اين، تمامى 
اقدامات انجام شدة اهالى شهر براى خوشامدگويى به زن ثروتمندى كه پس از مدت ها به 

شهر زادگاه خود بازگشته است را دربر مي گيرد، شامل نواختن موسيقى، پذيرايى،...
كاركرد سوم، يادآورى است كه درضمن آن، كلر زاخاناسيان خاطرات گذشتة خود با آلفرد 
عشق ورزى هاى  و  عاشقانه  خاطرات  دوران  به يادآوردن  كاركرد،  اين  مى آورد.  به ياد  را  ايل 
كلر (قهرمان) و ايل (ضدقهرمان) و درنهايت، خيانت و تشكيل دادگاه و ننگ و رسوايى و 

سرانجام، رانده شدن قهرمان از شهر گولن در گذشته اى دور را دربر مي گيرد. 
كاركرد بعدى را مى توان «عدالت خواهى» يا خريدارى عدالت ازسوى قهرمان ناميد كه 

براساس آن، قهرمان داستان مى خواهد از ضدقهرمان انتقام بگيرد. 
كاركرد بعدى، سردرگمى يا وحشت زدگى ضدقهرمان است كه تلاش مى كند افراد شهر 

را متقاعد كند از خواستة قهرمان تبعيت نكنند. 



158

تطبيقىادبيات
سال سوم ـ شمارة 11

شي
ژوه

ي ـ پ
علم

امة 
صلن
ف

كاركرد بعدى، انتقام است و طى آن، ضدقهرمان به دست اهالى شهر به قتل مى رسد و 
خواستة قهرمان محقق مى شود. 

كاركرد نهايى در اينجا پاداش است كه درطي آن، قهرمان به آرزويش ــ انتقام گرفتن از 
ضدقهرمان ــ مى رسد و به اهالى شهر، به دليل همراهى و كمك به او، پاداش مى دهد.

از سوى ديگر، كاركردهاى تركيبى، به اعتقاد بارت (1387: 43)، شامل نمايه ها مى شوند كه 
به كنشى تكميلى و مهم ارجاع نمى دهند، بلكه به مفهومى كم وبيش پراكنده برمى گردند و 
براى معناى داستان ضرورت دارند؛ همانند نمايه هاى روان شناسانه كه به شخصيت ها، اطلاع 
دربارة هويتشان، علائم فضا،... مربوط مى شوند. منظور بارت از نمايه ها، مفهوم نشانه اى آنها 
است و اينكه آنها بر مدلولى اشاره مى كنند كه بايد فهميده شوند و براى فهم معناى آنها 
بايد به سطحى بالاتر حركت كرد؛ زيرا در اين سطح است كه معنا مى يابند. از نمونه هاى آن 
در نمايشنامة ملاقات بانوى سالخورده مى توان به توصيفات ارائه شده از صحنه ها اشاره كرد 
كه ريختگى ديواره هاى ساختمان ها يا ژنده پوش بودن شخصيت هاى اين نمايشنامه دالّ بر 
ويرانى و نامناسب بودن وضعيت اقتصادى شهر است. همچنين اندام هاى مصنوعى قهرمان 
داستان در سطح كنش نمايه اى است كه معنا مى يابد و بر مرگ عواطف قهرمان داستان و 
سنگدلى وى اشاره دارد. و همچنين، حمل تابوت توسط مستخدمان زن قهرمان داستان كه 
در ادامه مشخص مى شود، بر مرگ ضدقهرمان دلالت دارد. در كل مى توان به دليل كثرت 
بيشتر  كاركردها  زيرا  كاركردى،  تا  دانست  نمايه اى  بيشتر  آن را  نمايشنامه،  اين  در  نمايه ها 
معنايى ضمنى دارند تا معنايى صريح و با حركت از سطح كاركرد به سطح روايت است كه 

معنا مى يابند.
بارت، تقسيم بندى ديگرى از كاركردها ارائه مى دهد و از كاركردهاى اصلى يا هسته اى و 
نيز كاتاليزورها سخن مى گويد. يك كاركرد براى اينكه اصلى باشد، بايد به كنشى ارجاع  دهد 
كه جايگزينى را بگشايد، جايگزينى كه پيامد مستقيمى براى گسترش بعدى داستان داشته 
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باشد. از سوى ديگر، كاتاليزورها صرفاً واحدهاى متوالى اند اما كاركردهاى اصلى، هم متوالى 
اين  بارز  مصداق  صحنه،  توصيفات  سالخورده،  بانوى  ملاقات  نمايشنامة  در  علىّ اند.  هم  و 
نوع كاركردها هستند كه در برخى موارد كاركردى و در مواردى ديگر كاتاليزورند و هدفشان 
صرفاً پركردن فاصله ميان كاركردها است كه در اطراف هسته جمع شده اند (بارت، 1387: 
45). براى نمونه، در توصيف صحنه در پردة اول، عبارت «صداى زنگ يك ايستگاه راه آهن 
و بعد پرده باز مى شود. تابلويى مى بينيم كه روى آن كلمة «گولن» نوشته شده... ساختمان 
ايستگاه راه آهن به شكل مخروبه درآمده... يك برنامة حركت قطارها كه نصف آن پاره شده 
به ديوار چسبيده است... مقابل يك اتاقك، نيمكتى قرار داد و چهار مرد ژنده پوش روى آن 
نشسته اند». اين عبارت ها، كاركردى كاتاليزورى دارند، زيرا توصيف يك لحظة داستان اند و 

نشانگر توالى هستند اما عليّتى را در اين سطح از تحليل نشان نمى دهند.
البته كاركردهاى هسته اى بى شمارى را در اين روايت مى توان مشاهد كرد كه هم داراى 
توالى و هم داراى عليّتند. استقبال از كلر زاخاناسيان، ديدار ايل با وى، گفت وگوهاى ايل و 
كلر زاخاناسيان، برگزارى مراسم شام به افتخار قهرمان داستان و...، همه و همه،هم به ترتيب 
زمان مند دارند ــ و هم عليّتى درپس آنها نهفته  زمانى روى مى دهند ــ يعنى كاركردى 
است و روايت را به سوى مسيرى هدايت مى كنند. براى نمونه، ديدار قهرمان و ضدقهرمان، 
به خواست اهالى شهر صورت مى گيرد و هدف از آن، يادآورى عشق آتشين گذشته بين 
آنها براى جلب رضايت قهرمان و پرداخت پول توسط وى براى بازگرداندن آبادانى به شهر 

ويران شدة گولن است. 

ب ـ كنش گرها
سطح دوم تحليل روايت را بررسى كنش ها تشكيل مى دهد. بارت (1387: 61) در بحث 
وى  كه  مى دهد  توضيح  است،  گريماس  ديدگاه  بر  متكى  زيادى  تاحدود  كه  كنش ها  از 
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(گريماس) طبقه بندى شخصيت هاى روايت را نه براساس آنچه هستند، بلكه براساس آنچه 
انجام مى دهند، پيشنهاد مى كند كه نام كنش گران از آنجا است، تا آنجا كه آنها در سه محور 
مشاركت  اين  كه  آنجا  از  مى شوند.  سهيم  هستند،  آزمون  و  ميل  ارتباط،  كه  معنايى  عمدة 
در جفت هاى سازمان  يافتة جهان لايتناهى شخصيت ها نيز به وسيلة ساختار جانشينى كه در 
سراسر روايت طرح افكنده شده محدود مى شود، از هنگامى كه كنش گرى، طبقه اى را تعريف 
تكثير،  قواعد  براساس  و  شود  پر  مختلفى  كنش گران  به وسيلة  مى تواند  طبقه  آن  مى كند، 

جانشينى يا جايگزينى تجهيز شود.
به عقيدة گريماس، در ارتباط خواستارى فاعل دربرابر يك هدف، فرستنده دربرابر گيرندة 
تاديه  كه  همان طور  دارد.  قرار  مخالف  دربرابر  ياريگر1  رقابتى  ارتباط  در  درنهايت،  و  پيام 
(1387: 254) مى گويد، حاصل اين پيوندهاى دوگانه، ساختار يا الگوى كنشى است كه تجزيه 
و تحليل داستان را امكان پذير مي سازد. درواقع سادگى اين ساختار به اين دليل است كه 
تماماً بر هدف (آرزو) كه هدف فاعل است، متمركز و به منزلة موضوع ارتباط، ميان فرستندة 
پيام و گيرندة پيام واقع است و در اين حال، آرزوى فاعل نيز بر تصويرهاى يارى دهنده و 

مخالف منطبق مى شود.
«عشق»  از  است  عبارت  سالخورده،  بانوى  ملاقات  در  دوگانه  تقابل هاى  از   يكى 
دربرابر «نفرت» يا انتقام. از ديگر تقابل هاى دوگانة اين روايت، مى توان به عدالت دربرابر 
بى عدالتى، ثروت دربرابر فقر، همراهى دربرابر خيانت، آبادانى دربرابر ويرانى و نيز اخلاق 
دربرابر بى اخلاقى اشاره كرد. به عبارت ديگر، در اين روايت، تصورات مثبت زندگى دربرابر 
تصورات منفى آن صف آرايى مى كنند و معنا در اين تقابل ها نهفته است. در اينجا فاعل كه 
قهرمان داستان و يا كلر زاخاناسيان است، هدفى را دنبال مى كند كه عبارت است از گرفتن 
انتقام از ضدقهرمان و يا به عبارت ديگر، عاشق (يا معشوق) سابق وى. قهرمان، پيامى را 

1. adjuvant
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مى فرستد كه گيرندگان وى، اهالى شهر و همشهريان ضدقهرمان هستند و اين پيام عبارت 
ضدقهرمان  مى توان  كه  هرچند  آن؛  هزينة  پرداختن  درقبال  عدالتخواهى  تقاضاى  از  است 
را گيرندة اصلى پيام دانست، زيرا درواقع ضدقهرمان است كه بايد تاوان خيانت خود را به 
قهرمان بپردازد. رابطة ديگر، رابطه ميان ياريگران و مخالفان است. در اين روايت، به نحوى 
همشهريان  روايت،  ابتداى  در  مى كند.  تغيير  مخالفان  و  يارى دهندگان  جاى  توجه،  جالب 
اجتناب  وى  با  همراهى  از  و  هستند  فاعل)  (يا  قهرمان  هدف  اجراى  مخالف  ضدقهرمان 
يا  خواسته  دربرابر  همشهريان  صف بندى  در  چرخش  شاهد  روايت،  درنهايت  اما  مى كنند؛ 
منفعت طلبى  در  كه  چرخشى  مى شوند،  بدل  او  ياريگران  به  آنها  و  هستيم  قهرمان  هدف 
را  معنايش  روايت،  سوم  سطح  تحليل  در  و  دارد  ريشه  سابق  مخالفان  و  كنونى  ياريگران 

مى يابد.

ج ـ روايت
سومين سطح از ديدگاه بارت، روايت ــ يا همان گفتمان، از ديدگاه تودوروف ــ است. 

بارت مى گويد:
واحدهاى سطوح پايين تر، دقيقاً در روايت است كه يكپارچگى خود را پيدا مى كنند؛ به 
عبارت ديگر، شكل غايى روايت، به مثابة روايت از محتويات و شكل هاى صرفاً روايى اش 
روايتى  رمزگان  چرا  كه  مى دهد  توضيح  [امر]  اين  مى رود.  فراتر  كنش ها)  و  (كاركردها 
بايد آخرين سطح در تحليل ما باشد... روايت مى تواند معنايش را فقط از جهانى كه از 
آن استفاده مى كند، دريافت كند و كار خود را فراتر از سطح روايى شروع  كند؛ نظام هاى 
نيستند،  روايت ها  مطلقاً  ديگر  عباراتشان  كه  ديگرى  ايدئولوژيك)  اجتماعى،  (اقتصادى، 
بلكه عناصر يك مادة متفاوت هستند... سطح روايتى، مشرف به جهانى است كه روايت 
در آن گشوده شده است، درحالى كه در همان زمان، سطح پيشين را مى پوشاند و روايت را 
مى بندد و بدون شك آن را به عنوان گزاره اى از يك لانگ كه براى فرازبان خودش فراهم 

مى آورد و در سراسر آن حمل مى كند، بنياد مى نهد. (بارت، 1387: 73ـ72)
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بر اين اساس مى توان گفت كه اين نمايشنامه، ماجراى انتقام عجيب پيرزن ثروتمندى 
است كه پول پرستى و ارزش اخلاقى و آرزوهاى مردم شهرك زادگاهش را با طنزى سياه 
افشا مى كند. اين نمايشنامه براساس انتقام و اجراى عدالت استوار است (رهنما، 1357: 227). 
نمايشنامة مذكور، روايت ديگرى از عشق و خيانت، وفادارى و بى وفايى، بى عدالتى و سرانجام 

اجراى عدالت است. 
بانوى ثروتمند قهرمان داستان كه اكنون نام پرطمطراق كلر زاخاناسيان را يدك مى كشد، 
روزگارى با نام كلاراوشر ــ در دوران نوجوانى اش ــ به شدت دلباختة نوجوانى به نام آلفرد 
ايل بوده و در راه عشق بسيار پايبند و استوار است. اما همين كه از وى باردار مى شود، آلفرد 
از قبول مسئوليت شانه خالى مى كند و با شهادت دروغين شاهدانى كه اجير كرده بود، كلارا 
ــ اين معشوقة پاكباخته ــ در منظر عوام، به فاحشه اى بى آبرو بدل مى شود كه چاره اى جز 
ترك ديار خود ندارد و ناچار مى شود در ديارى ديگر درمقام فاحشه اى پست زندگى بگذراند؛ 
هرچند كه پيرمردى ثروتمند عاشق او مى شود و تمامى ثروت و دارايى اش را براى او برجاى 
مى گذارد. كلارا قربانى بى عدالتى مى شود و اكنون پس از سال ها بازگشته تا بى عدالتى اى را 
كه مدت ها پيش در حقش شده است، جبران كند؛ البته به شيوة خودش. او مى خواهد عدالت 
را «بخرد». به عبارت ديگر، او مى خواهد با پرداخت مبلغى هنگفت، عدالت را پس از 45 سال 

اجرا كند؛ عدالتى كه براى او مفهومى كاملاً مشخص دارد. 
برعكس، مردم گولن، درآغاز، تصورى انسانى يا غريزى از عدالت دارند. به همين نسبت 
نيز از پيشنهاد بانوى پير خشمگين مى شوند. اما درطول نمايشنامه تغيير عقيده مى دهند و 

وجدان خود را درقبال پول مى فروشند (همان، ص 228).
كلر زاخاناسيان را مى توان به مثابة يكى از انسان هاى ديونمايى دانست كه از انسانيت 
تهى شده است؛ چنان  كه وقتى آلفرد تلاش مى كند ياد عشق بازى هاى گذشته را زنده كند، 
پى مى برد كه بسيارى از اعضاى بدن كلر مصنوعى است. به واقع، اين مصنوعى بودن وى را 
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مى توان نماد ازدست رفتن ويژگى هاى انسانى كلر دانست (ولوارث، 1372: 68)؛ هرچند كه شايد 
بتوان جامعه اى را كه اين زن كهنسال در آن زيسته است نيز مقصر و گنهكار دانست. چه، 
در اين شهرك ــ به منزلة نمادى از جامعه ــ است كه دختركى نوجوان قربانى فساد دستگاه 
قضايى و عدم اجراى قانون شده و دامن پاك او آلوده شده است. درواقع، فقط نبايد فرد را 

كه يك قربانى است، سرزنش كرد، بلكه اجتماع نيز در اين امر نقشى برجسته دارد.
اين  در  شهرند.  مردم  به راستى  نمايشنامه  اين  اصلى  شخصيت هاى  كه  كرد  توجه  بايد 
داستان، تصويرى از انحطاط اخلاقى تدريجى اعضاى يك جامعه به تصوير كشيده مى شود 
كه تحت تأثير فشار اقتصادى تغيير رويه مى دهند و توصيفى تلخ و گزنده و تمسخرآميز از 
فطرت انسانى است (همان، ص 68). درواقع نويسنده منفعت طلبى و سودجويى افراد جامعه 
به راحتى  را  اخلاقى  اصول  خود،  منافع  به  رسيدن  براى  كه  كسانى  مى گيرد؛  به سخره  را 
زير پا مي گذارند و در راه رسيدن به اين مقصود، تمامى اشتراكات و عقايد و حتى روابط 
خويشاوندى نسبى را ناديده مى گيرند و حاضر مى شوند پدر خود را نيز قربانى كنند تا بتوانند 
بر مركب مورد علاقة خود سوار شوند، يا به ورزشى كه بدان علاقه دارند، روى آورند. درواقع 

پيام اين نمايشنامه اين است كه اقتصاد تعيين كنندة اصول اخلاقى است.
به گفتة رهنما، اين نمايشنامه بعُد ديگرى دارد كه شايد بتوان آن را «بعُد مذهبى» ناميد: 
بانوى سالخورده تنها در جهانى مى تواند حكم براند ــ آدميان را «بخرد» ــ كه در آن از 
خدا اثرى نيست. اما آيا كلر مى خواهد فقط از ايل انتقام بگيرد؟ شواهد نشان مى دهد كه 
اين بانو فقط به ايل نظر ندارد، بلكه مى خواهد از مردم زادگاهش نيز انتقام بگيرد. اگر آنها از 
او روسپى ساخته اند، او هم آنها را به جانى و قاتل بدل مى سازد. وى نقشة ماهرانه اى طرح 
كرده است؛ به اين شكل كه ايل را توسط مردم مجازات مى كند و مردم را توسط ايل (رهنما، 

 .(228 :1357
در انتها مى توان گفت كه نويسنده در بستر روايت عشقي قديمى كه با بازگشت معشوق 
سوى  از  است،  بوده  فقيرى  دخترك  روزگارى  كه  داستان  قهرمان  آن،  در  و  مى شود  زنده 
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بى عدالتى  قربانى  و  كند  حيثيت  اعادة  وى  از  نمى تواند  نيز  دادگاه  و  مى شود  رانده  عاشق 
مى شود و اينك پس از سال ها قدرتمندانه و با غرور بازمى گردد و انتقام خود را هم از فردى 
كه عاشقش بوده است و هم از جامعه مى گيرد و سستى و بى بنيادى اخلاقياتى را كه آنها 

بدان معتقدند، فاش مي سازد.

نتيجه 
در دهه هاى اخير، نظرية روايت اهميت بسيار يافته و حتى گفته شده كه جاى نظرية 
در  و  يافته  فزاينده اى  اهميت  روايت ها،  تحليل  و  مطالعه  بنابراين،  است.  گرفته  را  رمان 
دهه هاى اخير نظريات گوناگونى در مكاتب مختلف، براى تحليل روايت ها پديد آمده است و 
هريك از منظرى اقدام به تحليل روايت ها كرده اند؛ به گونه اى كه به مرور زمان و با انباشت 
و هم افزايى انديشه ها و ديدگاه ها، دانش روايت شناسى پيشرفت زيادى كرده است. از سوى 
ديگر، بايد توجه داشت كه حيطة روايت ها بسيار گسترده است؛ حتى حوزة آن را مى توان به 
وسعت خود زندگى تلقى كرد و بدين ترتيب، زندگى را همچون روايتى دانست كه شايستة 
تحليل و كاوش است. بنابراين، روايت ها از شمارگان خارج اند و از ژانرهاى متنوعى تشكيل 
شده اند. ازجمله نظريات روايت شناسى كه در اينجا به آن توجه شده، ديدگاه ساختارگرايانة 
تحليل روايت ها است كه ارتباط نزديكى با دانش زبان شناسى دارد و معتقد به تحليل لاية 
زيرين زبان يا لانگ براى كشف و آشكارسازى معناى روايت ها است. يكى از چهره هاى 
شاخص تحليل ساختارى روايت، رولان بارت بود كه در اينجا سعى شد با مدّنظرقراردادن 
سطوح سه گانة روايى معرفى شده توسط وى، نمايشنامة ملاقات بانوى سالخورده به عنوان 
يكى از ژانرهاى روايى تحليل شود. در سطح روايت ــ سطح سوم ــ اين نمايشنامه كه 
به كاوش در معانى ايدئولوژيك و اجتماعى اختصاص داشت، نشان داده شد كه ارزش ها و 
اخلاقياتى كه افراد جامعه مدعى آن هستند، چقدر سست بنياد و كم استحكام است و خيلى 
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زود دربرابر منفعت جويى ها و دنياطلبى ها رنگ مى بازد و اين امر درواقع روايتگر لذت جويى، 
روايت  يك  درقالب  كه  است  انسان ها  باورهاى  در  ارزش ها  نانهادينه شدگى  و  مادى گرايى 

به تصوير كشيده مى شود.
فريدريش دورنمات اساساً نويسنده اى است كه در آثار خود از عناصر گروتسك ــ نوعى 
ـ استفاده مى كند و نيز از نوعى طنز تلخ و گزنده بهره مى برد. بنابراين، باتوجه  سبك تئاترى ـ
به سبك نگارش او، درك معناى مورد نظر وى چندان دور از دسترس نيست. بلكه بيشتر 
هدف در اينجا كاربرد دو مرحلة ديگر مورد نظر بارت ــ يعنى تحليل كاركردها و كنشگران 

ــ بود؛ كه در متن اصلى مقاله به آنها توجه شد.
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